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Abstract 
The purpose of the present study is to review the outlook of Mullā Sadrā and 'Allāma 

Tabātabā'i about infallibility of intuitive insight. The method of study is descriptive-analytic 

and the results showed that in the theory of intuitive insight, Mullā Sadrā raises the theory of 

perceptive faculty that is in accordance with his theory of substantial motion. Therefore, 

contrary to the theory of insight via abstraction, intuitive perception is inclined to rational 

insight. Mullā Sadrā has analyzed this subject by the critique of the theory of Intebā'āt 

(imprints) and Khorouj-e Sho'ā' (emission of ray). On the other hand, although 'Allāma 

Tabātabā'i confirms the theory of substantial motion and transformation of the knowledge by 

acquaintance to the knowledge by presence, in terms of intuitive insight, he believes in the 

theory of antecedence of basic confirmations and infallibility of intuitive perception. A 

consequence of this theory is the impact of imaginary perception on the comprehensibility of 

intuitive perception that is a sort of cause-and-effect relation. 
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 چکیده

اسرت. رو  حقیی    معرفت حسری  بودن خطاناپذیربررسری نگر  ملادردرا و علامه اطااطایی درباره    هدف پژوهش حاضرر

مطاب  با ملادردرا در نرریه معرفت حسری، نرریه ایام دردوری را مطره که حقلیلی بوده و نتایج نشران داد که -حودریفی

معرفت عیلانی    به سررویمتفاوت با نرر معرفت از اری  حجرید ادراک حسرری    ،بنابراین  باشررد می  نرریه حرکت جوهری

علامه اطااطایی  ،اسرت، ملادردرا این موضروا را با نید اون انططاا و نید اون خروع شرعاا حقلید کرده اسرت. از سروی دیگر

به نرریه پیشرینی بودن  ،در رابطه با معرفت حسریلم حصرولی به حوروری، و حقوید عرغم اطون نرریه حرکت جوهری  علی

پیامدهای این نرریه حأثیر ادراک خیالی برای آن اائد اسرررت که   واسرررطهبهحصررردییات اولیه و خطاناپذیری ادراک حسررری  

 .ی و معلولی است که نوعی رابطه علّ  بودهپذیر بودن ادراک حسی  معرفت 

 .، ملاددرا، علامه اطااطاییحسی معرفت حسی، ادراک  :هاواژهکلید
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 مقدمه   .1
در    گیرد. این ادراک ادراک حسری اولین مرحطه از مراح  ادراک انسرانی اسرت که به اشریاد مادی خارع از مات مدرعک حعل  می

از خود  ،اسرت و اجااد آن  از ااسرام علم حصرولی اسرت. زیرا شرید مادی عین پراکندگی در زمان و ملان ،شرلد اولیه آن

ک معلوم و مدرع در یک نگر آنچه    ،ک حوررور یابند. بنابراینناد مدرع  ،حوانند به عین هسررتی خودنمی ،غائ  هسررتند و لذا

که با نقوه وجود مادی   هسررتندای از وجود  ها دارای نقوهاین دررورت اسررت.  مهنی آن  هایدررورتگیرد،  بالذات ارار می

این دو نقوه زیرا حفاوت   سرط  اشرلالی در مطانی حرکت جوهری خواهند بود ،نگر  از ادراک حسری این ند.اخود متفاوت

ایام  ی،حسری و دوم  هایدرورتحجرد اند که اولی نرریه رفع شرده ناد ملادردرا این اشرلان با دواز وجود در دو امر اسرت.  

وه دیگری از وجود هسرتند که با وجود مقسروسریت و نق یداراحسریه   هایدرورت، در این نگر .  بوده اسرت   ها به نفسآن

وجود حسری،   ،نرر ملادردرا از .هسرتندشران  بلله مجرد از ماده بوده و اائم به سریده و جاعد  ،نیسرتندشران اائم به ماده  جائیت 

 بهو حنها شرر  حقی  آن، وجود شرید مادی خارجی اسرت.  یسرت وجود دروری بدون وضرعی اسرت که اابد اشراره حسری ن

 ،هلآن شرید خارجی از میابد عورو حاسره کنار رود  درورت حسری نیا از بین خواهد رفت. نلته دیگر این ،اگرکه   نقوی

واسطه آلات حسی دورت زیرا این نقوه از ادراک به  است ک نیا  مسطوق به سلامت آلات حسی شخص مدرع ،ادراک حسی

های بودن دورتاما اائد به ددوری  ،بودن علم در مرحطه حسی پذیرفته شدهناد علامه اطااطایی بقث حووریاما   رد.گیمی

 حوسط نفس نشده است.  ،حسی

دهد. اگر عالم دارای مراحطی اسررت، مهن بشررر نیا در اال  مدارع  ملادرردرا حیییت ادراک را با حیییت جهان مطابیت می

اگر عالم هسرتی دارای سره مرحطه حس، خیان و عید اسرت، ادراک نیا حسری، بنابراین،  . اسرت    هسرتی و بر اسراه همان مراح

از   ،داشرتن جایگاه رحطی عالم هسرتی، مراح  ادراکی را نیا بر اسراه آن  نرر ملادردرا با در  ،وااع در.  اسرت خیالی و عیلی 

گرداند. و بعد  حسری می  هایدرورتدر ادراک حسری، مواجهه با مقسروسرات، نفس را مید خلاایت   کند.یلدیگر متمایا می

 ،کنند. به عطارت دیگرخیالی فراهم می  هایدرورتحسری، اسرتعداد نفس را برای سراختن   هایدرورتاز آن در مرحطه خیان،  

ا ادراک عیلی به نقو کاملاً متفاوت و ها. امحسرری و خیالی فاعد اسررت نه اابد و پذیرنده آن  هایدررورتنفس نسررطت به 

ادراک به حیای  آن    ،عالم عیلی در مرحطه بالاحری از عالم حس و خیان اسررت، لذاکه  جاآن ازمتمایای حطیین شررده اسررت.  

مسریر دیگری را در پیش گرفته که رابطه   ،علامه اطااطاییاما    .شرده اسرت متفاوت از ادراک حیای  مقسروه و متخید   ،عالم

بودن حصردییات اولیه پیشرینی  اابد حأثیر ،مثانعنوان  به   آن اسرت حر  ضرعیفلولی اوای بالاحر ادراکی در میابد اوای  ی و مععلّ

وجود مهنی از راه حجرید و حغییر شرررلد وجود خارجی در   ،که در این نرریهدرحالی  .در خطاناپذیر بودن ادراکات حسررری

 آید.میمهن پدید 



 
 

 معرفت حسی نزد ملاصدرا .2
و وجه اشرتراک حمامی این انواا، حجرد  شرده چهار نوا احسراه، حخید، حوهم و حعید    شرامد از نرر ملادردرا ادراکات انسرانی

اسرت. حورور شرید خارجی، همراهی با هی ات و عوار  و ملادردرا در ادراک حسری سره شرر  لازم  نرر بهها اسرت.  آن

 (.361ص ،1393ملاددرا، )  ک است بودن مدرعجائی

حفاوت اائد اسرت. او معتید اسرت در حقی  ادراک حسری، عورو ادراکی از   ،ملادردرا میان انفعان و حأثر اعوراد حس و ادراک 

  . بنابراین، شرودط اعدادی ادراک حسری مقسروم میشرود. اما این انفعان از شررایشرید مقسروه خارجی منفعد و متأثر می

  ، ها اسرت. اما علم به مقسروه خارجیدررفاً درورت در آن  ،کند و این احسراهحنها احسراه می  ،گوید: »اعوراد حسریمی

 ادراک حسری مسرطوق به سرلامت آلات حسری شرخص مدرک نیا ،دیگر اینله  سرمت عید یا نفس متفلر اسرت و از ن أشر   حنها

 (.498 ، ص1393گیرد )ملاددرا، واسطه آلات حسی دورت میبهزیرا این نقوه از ادراک    است 

وراد احسراه و از شر ونات عید  ،انفعان و حأثر حسری از شرید مقسروه خارجی از عوامد ممد ادراک اسرت. اما ادراک امری

حنها از حیث    ،. نیاز به حورور شرید خارجیپذیردحقی  می وااع، در ادراک حسری دو امر حأثر حاسره و ادراک نفس . دراسرت 

اما از حیث ادراک نفس که حقی  درورت ادراکی در آن اسرت نیازی  مدنرر ارار می گیرد حأثر حاسره که نوعی انفعان اسرت،  

اوای حسری و خیالی یا هر   ،بر مطنای حلمت متعالیه ،(. لذا224 ، ص1393« )ملادردرا، به شرید خارجی نخواهیم داشرت 

  مدرک دررور علمی نطوده و حنها علت معده برای ادراک و مشرراهده نفسیک  هیچ  حطیین فیایلی و اطیعی که داشررته باشررند

 (.206 ، ص1375)جوادی آملی،   است 

ادراک در آن زمان، حجرید به معنای انتااا بوده اسرت. این دیدگاه ادراک را به انتااا  مسر لهمعنای رایج میان حلما در حقلید  

ادراک حسری را با همین مطنا پذیرفته و اائد اسرت که درورت مقسروسره از انتااا اما  داند،  ادراکی می  هایدرورتو حجرید 

که روی   اسرت  ایمانند هسرته ،ماهیت و حیییت شرید شرود که، بیان میدر این دیدگاه شرود.شرید مادی خارجی حادرد می

شرود و مغا پیراسرته و آشرلار ای برداشرته میها و اشررهایی پوشرانده اسرت و با هر مرحله از ادراک، پوسرتهآن را پوسرته

 (.288 ، ص1393ادراک حسی اولین مرحله از این فرایند است )ملاددرا، حر، به عطارت دای گردد.  می

شود. اساه استدلان این مطره می «کد عااد مجرد». این امر در اال  ادلی فلسفی  است حرین ویژگی مدرعک، حجرد آن مهم

حواند در ظرف ماده حقی  پذیرد و نمی  ،خواص ماده نیسرت ااعده بر این نلته اسرتوار اسرت که چون درورت معیوله دارای 

.  اسررت علت مجردبودن دررورت معیوله نیا بر این اسررت که نه دارای وضررع و مقامات خاص و نه اابد اسررمت میداری  

مدرک و عااد باید مجرد باشرد   نتیجه، . درگنجدچنین موجودی از اف  ماده فراحر اسرت و در وعاد جسرمانیات نمی  ،بنابراین

 (.44 ، ص2، ع1366)ابراهیمی دینائی،  

 نقد قول انطباع .1-2
و معتید اسرت »هنگامی که نفس    پذیرد، نمیاسرت   ادراکی در نفس  هایدرورتاون انططاا را که اائد به حصرون    ،ملادردرا

که در آن حلون نمایند نه این ،شرروندها در درریع مللوت نفس وااع میاین دررورت   کنداشرریاد را حصررور می  هایدررورت

ها در آلات حسرری و خیالی نفس اشرراره کرده و به عدم حلون دررورت ،او در جای دیگری (.308 ، ص1393ملادرردرا، )



 
 

ها و مراهر آن علوم مانند آینه  ،هاکنند، بلله آنحلون نمی، علوم حسری و خیالی در آلت حخید و حس،  گوید: »در ناد مامی

اون انططاا، اشرلان انططاا  حرین دلید ملادردرا بر ردّمهم  (.308 ، ص1393ملادردرا، ها« )های آنها و جایگاههسرتند نه مقد

حر از جسم ما هستند و ادلاً در اندام  کنیم که ددها برابر بارگبارگی را حصور می هایدورت  مازیرا    کطیر در دغیر است 

حوانند در چنین مقد هرگا نمی  ،ادراکی، مادی و مرحسم در نفس باشند  هایدرورتاگر این  حان گیرند.ادراکی ما جای نمی

ضررمن  (.301 ، ص1393ملادرردرا، املان ندارد ) ،بدون انططاق بر مقد ،زیرا ارحسررام و انططاا مادی  کوچلی ارار گیرند

  اسرررترا مجرد ادراک در حمرام مراحد آن از نرر ملادررردکه  درحالی  .مسرررتلام مادی بودن ادراک اسرررت   ،که این اوناین

 (.292 ، ص1393)ملاددرا، 

 نقد قول خروج شعاع .2-2
که در هنگام  یلی دیگر از ااوالی اسرت که از ارف ریاضریون مطره شرده اسرت. این اون معتید اسرت  ،اون خروع شرعاا

در کند. این نور که به شلد یک مخرو  است و نوک آن  نوری از چشم انسان خارع و به شید خارجی برخورد می ،ادراک 

ملادردرا این اون را نیا  گردد.باعث علم به شرید خارجی می   گیردچشرم انسران و ااعده آن بر روی شرید خارجی ارار می

 (.236 ، ص1361کند )ملاددرا، در مورد ادراک حسی نپذیرفته و دراحتاً آن را انلار می

 بودن ادراک حسی نزد ملاصدرا مجرد -3
که این ادراک با   داندمیرا ادراک شررم موجود در ماده و حاضررر ناد مدرعک  آن،  در حعریفی که ملادرردرا از احسرراه دارد

د أین، متی، وضررع، کیف و کم و غیره باشررد )ملادرردرا،  نحوانمیها  هیأتاین   .خاص مدرَک اسررت   ،های مقسرروههیأت

 واسرطهبهآید. میپدید    ،اولین مرحطه احسراه، لامسره اسرت که به سرط  جریان روه بخاری در بدن  .(298 ، ص3، عم1981

مائیه، سمع و بصر هستند. این حواه  پس از لامسه،   .(273 ، ص1361)ملاددرا،   شوندمیلامسره اسرت که ملموسات درک  

حرین حواه بوده  لطیف ،سرمع و بصرر .شروندمیمراح  بر اسراه مرحطه وجودی، از شردت وجود و لطف بیشرتری برخوردار  

و امری مجرد اسرت، حس مشرترک اسرت   دشرو میحر هسرتند. آنچه در حواه ظاهری، سرط  وحدت و به اوای مجرد نادیک

اوه واهمه اسرت که معنای جائیه را درک  ،یابند. پس از حس مشرترک نیاکه مقسروسرات حواه پنجگانه در آن احقاد می

 .(158-157 ، ص8، عم1981)ملاددرا،  کندمی

 جائی، به همین لقاظ اسرت برای دسرتگاه معرفتی او اسرتیرایی و داندمیملادردرا نفس را در ادراک دردوری حسریاّت فعان 

در مرحله حس با ماهیت خارجی چگونه اسرت  ملادردرا در   بودن ادراک حسری مسر له نیسرت. اما رابطه و حطاب  نفس فعان

همران مراهیرت یرا نوا آن اسرررت کره   ید،حیییرت شررر   ،کره اط  آن  کنردمیاین رابطره در ابتردا بره نرریره حطراب  مراهوی حوجره  

،  1، عم1981اسرت )ملادردرا،    یداین فصرد اخیر اسرت که بازنمای حیییت شر   ،بنابراین  .شرده از جنس و فصرد اسرت حشرلید

 اسرت  یدکه حیییت و ماهیت شر   ازاد خارجی آن درورت اسرت هماب  و که جنس مفهومی مهنی اسرت راین اما از. (126 ص

  . (134ص ،1، عم1981)ملاددرا، 



 
 

 نظریه تطابق ماهوی و قیام صدوری نزد ملاصدرا -4
در    ،. بنابراینشرودمی، یعنی درورت اخیر آن، در ادراک حسری با مدرعک متقد یدشر در نرریه حطاب  ماهوی درورت نوعیه  

د  ن نحوامیها بدون ماده ندرورتکه این رو این ازیابند، و میهای منتاا از ماده در نفس انسران احقاد درورتادراک حسری نیا 

یف، أین و غیره  اعراضررری نریر کم، کَیرابنرد.  میگیرنرد، یعنی وجود مهنی  میبر روی مراده مهن ارار    پس  ،مقی  شرررونرد

زیرا بر اسرراه     متفاوت باشررند  هرچند به لقاظ مفهومی   همان کم، کیف، أین و غیره خواهند بود ،ادراک شرروند  کهمیهنگا

اما از لقاظ    .و کیف نفسرانی اسرت  حفاوت میان حمد ماحی اون و شرایع درناعی، ماهیت به مهن آمده به لقاظ مصرداق، علم

در این نگر  است    .(279ص ،1، عم1981ا  به آن حعل  دارد )ملاددرا، خارجیای اسرت که وجود  میولهحقت   ،مفهومی

. حواه ظراهری دانردمیو علم مردرک از مردرَک را از جنس وجودی    کنردمیکره ملادررردرا از نرریره حطراب  مراهوی عطور  

که در ادرطلاه فلسرفه    آیدد، پدید نکه برای حقی  به مقسروسرات خارجی نیاز نداررا امری   که رسرند،میهنگامی به فعلیت  

اما هنگامی این   ،هنوز بالیوه اسرت   ،های مقسروسراتچند که حس مشرترک بدون داده. هرشرودمیبه آن حس مشرترک گفته 

ای را اوهجائی،   هایدرورتکه رو  ازاین .شروندمیجائی از حواه پنجگانه حوسرط حس مشرترک دریافت    درورتبهها  داده

خود این اوه نیا از حیث رابطه با موضرروا خود،   ،بنابراین .اندکه دررور مقسرروسررات مجرد از ماده آوردمیبه فعلیت در

 .شودمی. این علم به مقسوسات نیا در حس مشترک ماده برای اوه واهمه است حر از حواه ظاهری و مجرد از ماده متلامد

  ،حا میاانی که نفس  .(462 ، ص1، عم1981)ملادرردرا،   شررودمیحر  کامد  ،نفس انسرران نیا با هر درک مقسرروه نتیجه، در

دارای ،  اما هرچه نفس  به لقاظ وجودی ضررعیف خواهد بود ،آید نیاوجود میهدارای ضررعف وجودی باشررد، آنچه از او ب

 .مدرکات حسرری او نیا از نرر درردوری دارای آثار مترح  بر وجود خارجی خواهند بود  ،شرردت وجودی بیشررتری باشررد

ها اادر اسررت که مدرکات حسرری را چنان نفس آن  ،رد بیابند به لقاظ وجودیحج ،کسررانی که از حجام انسررانی  ،بنابراین

  .(266ص ،1، عم1981دریافت که آثار وجود خارجی بر آنها مترح  باشد )ملاددرا، 

بر اسرراه این ملاک اسررت که او از نرریه حطاب  ماهوی و اشررلالاحی که بر نرریه وجود مهنی اسررت، عطور کرده و نرریه  

ا  اسررت )ملادرردرا،  فاعد مدرکات حسرری  ،نفس ،نهد. در این نرریهمیباره معرفت حسرری را بنیان در  ،معرفتی خویش

ی میارن با ماده هسرتند، زیرا این هادرورتهای ادراکی متفاوت با  درورت ،در این نگر همچنین   .(287ص  ،1، عم1981

بر این اسرراه اسررت که  .(462ص ،3، عم1981ها اادر به ایجاد علم حورروری در مدرعک نیسررتند )ملادرردرا،  دررورت

 هایدرورتبین برنده  از ،حراوی  هایدرورتیابند و میبدون هیچ حااحمی در حس مشرترک ظهور   ،شردهادراک   هایدرورت

نیازمند کسر  و حأثیر جدید نطوده و امری  ،ادراکی  هایدرورتحر نطوده و همچنین اابد حس و دارای وضرع نیسرتند.  ضرعیف

حسری نیا بر اسراه مراح  وجود علم،   هایدرورتاین   .(303-300ص ،3، عم1981دردرا، وجودی و شرخصری هسرتند )ملا

زیرا مانند وجود حام درروری در عالم عید مقن نیسررتند که مفارق از ماده، جرم و اند، مجرد هسررتند و دارای وجود نااص

ند  اها دارای وجود نااصن درورتمثالی نیا نیسرتند که اشرطاه مجرد باشرند، ای  هایدرورتبُعد باشرند و مانند وجود ملتفی 

دارای وضع و اجااد نیا   ،شوندمیکه حوسرط نفس دادر اما زمانی  .(501-500ص ،3، عم1981اند )ملادردرا، که اائم به ماده



 
 

. (299-298ص ،3، عم1981اند که در عالم ماده هسرتند )ملادردرا،  حر از وجودهای مقسروه خارجیاوی. در نتیجه نیسرتند

 نیایص موجود میارن ماده را نداشته و کمالات آن را داراست. ،مفارق از مادهزیرا موجود  

دلید مجرد بودنش، علم اسرت و هر چه این وجود شردیدحر باشرد، علم بودنش نیا ه ادراک حسری ادراکی مادی نیسرت و ب 

علت معده آن وجود مدرعک  یافته از درورت جسرمانی خارجی نیسرت اما منتاا از ماده اسرت، یعنیشردیدحر اسرت. زیرا حلون

به سرط  حورور درورت مادی در آلت   ،بودن شرلد وجودی آن ( و علت ضرعیف298 ، ص3، عم1981اسرت )ملادردرا، 

ها حورور ماده ناد آلت ادراک اسرت. دو ، که اولین آنشرودمیزیرا ادراک حسری بر اسراه سره شرر  مملن    ادراک اسرت 

کدام از این هیچ  ،بودن مدرک هسررتند. در حعید ها و جائیهیأتگنجند که همانا اکتشرراف  میشررر  بعدی در مرحطه خیالی  

 .(261ص ،3، عم1981مرحطه اولیه برای ادراک خیالی اسرت )ملادردرا،   ،شررو  وجود ندارند. به همین دلید ادراک حسری

اما این موضرروا در حس    مملن اسررت   -مثان حس لامسررهعنوان  به -  های ادراکیآلت ی مادی حا هارتدررو حلون  درررفاً  

خارجی حوسرط   یدشر در ادراک حسری خل  درورحی مانند   ،بنابراین .(162 ، ص8، عم1981)ملادردرا،   مشرترک بی معناسرت 

 .(179 ، ص3، عم1981)ملاددرا،  است پذیرد که مجرد از ماده و اائم به امر مجرد، یعنی نفس، نفس مجرد انجام می

بودن نقوه وجودی آن  جائیدر ادراک حسی دورت مدرک در نفس، مجرد از عوار  مادی است و حفاوت آن با حعید در 

از مراح  ادراک حسری و خیالی و عیلی، مادی نیسرتند. پس ادراک حسری نیا علم اسرت و ویژگی حجرد  یک هیچزیرا     اسرت 

انوار علمیه که مجردند باعث اکتشراف امور مادی برای  .(313 ، ص3، عم1981)ملادردرا،   شرودمیو حورور در آن یافت  

اکات حسری، شرخصری هسرتند، به اندازه  اما بر اسراه این موضروا که ادر .(155ص ،6، عم1981)ملادردرا،    ها اسرت مطادی آن

هم اابد دردق بر کثیرین  ، ای از مراح  ادراک درور معیون هسرتندکه مرحطهرو این ازاما   .حعدد نفوه انسرانی متعدد هسرتند

-300ص ،3، عم1981هسرتند و هم بالیوه برای حلامد و حرکت نفس به سروی حجرد مقن و حعید می باشرند )ملادردرا،  

کدام از آنها هیچیان مدرک و مدرک، انوررمامی نیسررت و حرکی  احقادی با یلدیگر دارند بدین معنا که زیرا ارحطا  م  (303

 .(282 ، ص5، عم1981)ملاددرا،  هستند یک چیاوااع  دروجود مستیلی ندارند و 

 معرفت حسی نزد علامه طباطبایی -5

 تصورات حسی .1-5
گانه با عالم وااع، علامه اطااطایی نقوه حشرلید حصرورات حسری بدین اری  اسرت که بر اثر حماه یلی از حواه پنجنرر به

آورند چنین اسرت که با دیدن گلدان در پیش شرخص،  میباره  اینمثالی که در   .شرودمیحادرد   ،درورت مخصروص به معلوم

 ،اما حصرور حسری  .منو  به بیای ارحطا  با عالم وااع اسرت  ،الطته بیای این نوا حصرورات  .شرودمیحصرویری از آن در مهن پیدا 

که میان فاعد    شرودمیزمانی حادرد    ،با حصرور خیالی دارد که ناد علامه اطااطایی دارای اهمیت اسرت. حصرور خیالی ایرابطه

شرناسرا با عالم وااع مانعی ایجاد شرود. در این حصرور ارحطا  مسرتییم با عالم وااع شرر  نیسرت و فاعد شرناسرا هر زمان اراده 

ن مذکور( را در مهن حاضرر کند. نیطه اشرتراک حصرور حسری و خیالی این د درورحی از جسرم خارجی )مثلاً گلداحوانمیکند 

بودن حصرور خیالی نیا به سرط  ارحطا  آن با حصرور حسری اسرت که در ارحطا    اسرت که هر دو جائی هسرتند و علت جائی

 .(72-69 ، ص1387مستییم با عالم وااع است )اطااطایی،  



 
 

 خطا در ادراک حسی .2-5
، بقث وجود خطا در ادراک حسرری نیا از مسررائد این حوزه  شرروندمیهایی که از حس ادراک  یافتهبودن  اسررتیراییبر  علاوه

نریر     دشررو میدچار خطا  کندمیمسررتییم نیا حجربه  دررورتبهبینایی در دیدن چیاهایی که  مثان  عنوان  به .معرفتی هسررتند

دایره یا دیدن سررام به شرلد  درورتبهگردان  حشآکوچک دیدن چیاهای دور یا دیدن اطرات باران به شرلد خط یا دیدن 

 . (185ص  ،1، ع1387آم. در حس لامسررره نیا این خطراهرا وجود دارنرد همچنین در دیگر حواه نریر مائیره )اطرااطرایی،  

  شرودمیاما این موضروا سرط  انلار وااعیتی خارع از ما ن ،علامه اطااطایی این خطاها در ادراکات حسری وجود دارندنرر به

مانند     که دارای حرحیطات منرم هسرتند  شرودمیو این از اموری ناشری   شرودمیفطری در ما اثطات  درورتبهزیرا این وااعیت  

گرایی  وااع درخطا در ادراک حسری سرط  خدشره  ،نرر علامه براط ع رویم.اینله در هنگام حشرنگی به سروی یافتن آم می

از این وااعیت،  حوانمینا نیسرت که در عینیت، نسرطیت هسرت و اگر چنین اسرت یا  نیسرت، یعنی بروز خطا در حس به این مع

علم  .علم پیدا کرد. اگر حوانایی برای دریافت علم از وااعیت وجود دارد، یا درروام اسررت و یا خطا حوانمیعلم یافت یا ن

املان دارد که مطابیت آن با وااع و اگر خطا باشرد در درورحی    شرودمیاگر دروام باشرد مطابیت علم با وااعیت پذیرفته 

 :اند که عطارحند ازبودن علم بیان داشته میایسه شود. علامه اطااطایی سه شر  برای دوام و خطا

گونه نسرررطتی به چیای نداده و حلمی الف( نسرررطت و ایاه، یعنی اگر یک درررورت ادراکی را حنها و مفرد گرفته و هیچ 

  انسان، دوام و خطایی مقی  نخواهد شدنلردیم مانند دورت حصوری یک فرد  

نسرطت   ،گونه وحدت و مجانسرت با آن نداردای را به چیای که هیچاوریهیعنی اگر   ،علیهم( وحدت میان مییس و مییس 

ه بریدنسرطت به   .حر از سره اسرت اوریه چهار بارگ مثلاً  .در این درورت دروام و خطایی وجود نخواهد داشرت    داده شرود

  ماه نسطت داده شود، بقث دوام و خطا مطره نیست شدن شیشه حوسط ال

اگر دو چیا اابد حطاب  را گرفته ولی حلم به مطابیت نشرده باشرد   ،ع( حلم که عطارت بوده باشرد از معنای »این اوسرت« 

 .(203-201ص ،1، ع1387)اطااطایی،   شودمیدوام و خطایی مقی  ن

در درورت   .شرودمیای اسرت که اثر اطیعی در حاسره پیدا  مرحلهبر اط  نرر علامه اطااطایی مرحطه حس، متعل  به   ،بنابراین

یافتن ادراک حسری و حلم در مرحله ادراک حسری و پیش از حططی  آن با خارع،  انجامدر مرحله   ،بودن این مرحلهدروام

  شرود میدیدن در مرحله اثر اطیعی در حس بینایی همان نورهایی اسرت که وارد چشرم  ،مثانعنوان  به .دهدمیخطایی رخ ن

حری کردن نسطت با این امور است که همان بارگ کار نیست. در مرحله ادراک نیا برارار  که در این مرحله خطا و دوابی در

را حططییی درمیان نیست. در مرحله زی   حری و دوری و نادیلی است. در این مرحله نیا دوام و خطا وجود نداردو کوچک

اما چون پیش از حططی  با خارع است دوام و خطا   ،شودمیو اختلافات میان مدرکات مشاهده   شرودمیسروم که حلم داده 

 .(211-210ص ،1، ع1387که چیای خارع از خود وجود دارد )اطااطایی،   دهدمیزیرا اوه حاکمه حلم  ،در آن نیست 

حلم در اوه خیان  ،مثانعنوان  به  .ای دیگر اسرت گیری حلم در یک اوه برای اوهکاربه  شرودمیحس اما آنچه باعث خطا در 

کنیم یعنی در جایی که ما خطا می  ،بالعر  اسررت  ،وجود خطا در خارع  ،گرفته شررود. »بنابراین  کاربهدر حلم در اوه حس 

مثلاً    ،مورد دو حلم مختلف از دو اوه  بلله در ،کندمیمان در کار مخصوص به خود خطا نحاکمهاز اوای مدرکه و یک هیچ



 
 

نمراییم )حلم خیران را بره مورد حلم حس یرا بره مورد حلم عیرد( و این نلتره  حلم این اوه را بره مورد اوه دیگر حططی  می

  ،1، ع1387)اطااطایی،  واسرطه مداخله اوه خیالیه اسرت«  گویند خطا در احلام عیلیه بهمورمون سرخنی اسرت که فلاسرفه می

 .(214ص

اگر حس مراننرد دو اوه دیگر خیرالی و عیلی در جرایگراه خود بره فعرالیرت بپردازد و احلرام   ،علامره اطرااطرایینرر  بره  در نهرایرت،

علامه اطااطایی حس دارای نرر  بهگیرد.  گونه خطایی در آن دررورت نمیدیگر اوا باعث خطا در احلامی دیگر نشررود، هیچ

  ی در ادراک است و خطای آن به خاار »انتیان ما بالعر  بجای ما بالذات« است.اهمیت بالاحر

 بودن تصدیقات اولیه پیشینی .3-5
ی فطری وجود بالیوه دارند و حقی  آن مشررو  به حقی  حصرورات مربو  اسرت و پیش از این حقی ، حصردییی  هاحصردی  

حلم  اور مثان،. بهبودن احلام حقلیلی حشرطیه کردبالیوهبه   حوانمیبودن حصردییات را   بالیوهوجود ندارد.   بالفعد  درورتبه

رسررد. الطته حفاوت  موضرروا و مقمون برای مهن به فعلیت می ،شرردن مفاهیمعرضررهپس از   .به اینله »دایی مذکر اسررت«

مفهوم مقمون در مفهوم   ،حصرردییات فطری برخلاف احلام حقلیلیحصرردییات فطری با احلام حقلیلی این اسررت که در 

-166 ، ص1383)خندان،  شرودیاز رابطه معنایی موضروا و مقمون نمناشریشرده  مندرع نیسرت و حلم درادر  ،موضروا

حرین  حییییمیران بردیهیرات اولیره و ثرانویره حفراوت بنیرادین ارائرد اسرررت و   بردیهیرات حصررردییی  درالطتره علامره اطرااطرایی  .  (167

هر    ،بنابراین .حقوید شرروند  سررت بایزیرا که بدیهیات ثانویه به بدیهیات اولیه می   معرفت، معرفت به بدیهیات اولیه اسررت 

های از اری  حجربه حسررانی نیا به معرفت حورروری معرفت حصررولی یک معرفت حورروری در خود دارد و همه معرفت 

 .(54،111 ، ص3، ع1387)اطااطایی،   شوندمیبازگشت داده 

 علوم حضوری و ادراک حسی .4-5
میان ای  واسرطهش و میانجی و هایدرورتناد علامه اطااطایی در معرفت حوروری، خودع معلوم ناد عالم حاضرر اسرت نه 

شرده در نفس که معرفت به آن مسرتییم و بی واسرطه اسرت. این موضروا  برانگیختهشرادی  ،عالم و معلوم نیسرت. برای مثان

ها،  و بدون وجود خارجی آن شروندمیمفهومی ناد نفس حاضرر   درورتبهبرخلاف معرفت حصرولی اسرت که ماهیت اشریاد  

های  آمکه حشرنه باشریم  ک ماحاً منشرأ اثر اسرت. چنانمترح  نیسرت  در معرفت حوروری، مدرَها  آثار وجود خارجی بر آن

   60ص  ،3، ع1387کنیم )اطرااطرایی،  میمران را بیرابیم احسررراه درد و الم  امرا اگر درد دنردان  ،کننردمیمهنی کره رفع عطش ن

زیرا خود مدرعک با    کننده ادراکات از خارع نیسرت دریافت عنوان  بهدیگر ، مهن در معرفت حوروری  .(139-138 ، ص1386

کننرده ادراکرات خرارجی حنهرا در  مهن برا عنوان دریرافرت   ،. بنرابراینکنردمیحمرام وااعیرت خویش، حمرام وااعیرت مردرَک را ادراک  

ر و رابطه شررناسررایی با خارع برارا  کندمیاز خارع ادراک کسرر    ،مهن واسررطهبهمعرفت حصررولی کاربرد دارد و مدرعک 

 .  (60-56 ، ص1387نماید )اطااطایی،  می

  علم حوروری به خود  دارد. ،حورور مجرد برای مجرد اسرت به همین دلید اسرت که هر موجود مجردی ،علم حوروری

حادرد از فعلیت حام    یدشر ای که آن  گونهه ب  ،از حصرولش برای آندیگر عطارت اسرت    یدبرای یک شر   یدشر »حورور یک  



 
 

ا  نااص نطاشد« )اطااطایی،  بالیوهبرخوردار بوده و هیچ حعل  و وابسرتگی به ماده ندارد و از جهت فیدان بعوی از کمالات  

  .(50، ص1381

های اگرچه میان او و سرایر علم  .علم حوروری بود ی ازمقسروسرات با وااعیت خود در حواه موجودند  و این نیا یک نقو 

د علم حصولی بار حوانمین  ،خودخودبه، چهار اسم مذکور و  نیست  ولی باید دانست که این علم حووری  فرقبیحووری 

 .(47-46 ، ص2، ع1387ای دیگر باید دست دراز نمود« )اطااطایی، جآورد. پس 

زیرا افعان نفس، اوا و اباارهای    علم حوروری در رابطه علم علت به معلون خویش حصرریش شرده اسرت  ،در این نوا نگر 

که معلون با حمام وجود  ناد علت حورور رو این ازشران اسرت.  ها وابسرته به وجود علت آن معلون نفس هسرتند و وجود آن

حوررروری دارد. با این اسرررتردلان اسرررت که علامه  یعنی افعران و اوایش علم ،یعنی نفس به معلولش  ،علرت   ،بنرابراین. دارد

که حجربی اسرت و با  علم حصرولی  ،علامه اطااطایینرر  به  .کندمیاطااطایی حمام علم حصرولی را به علم حوروری حقوید 

ی علمی هادورتی علمی است و دلاید این امر چنین حشریش شده است: اون آنله  هادورتدارای   شودمیحس منلشف 

اوه حغییر و حطدید به   ،زیرا درورت علمی از آن جهت که معلوم نفس اسرت   حس، مجرد از ماده و فااد اوه هسرتند واسرطهبه

یدی اسرررت که مطاین با زیرا هر گونه حغییر و دگرگونی در درررورت علمی موجد درررورت جد   چیا دیگری را نداردهیچ

اگر   ،به همین دلید درورت علمی مجرد بوده و یک امر مادی اابد حغییر و حقون نیسرت. دوم آنله  .درورت پیشرین اسرت 

ی امور مادی نریر انیسررام، زمان و ملان هاویژگیعلمی مأخوم از حس، امور مادی باشررند دارای خواص و   هایدررورت

در ماده جسرمانی اسرت که با انیسرام آن حیسریم شرود و نه میید به زمان اسرت که با حغییر  که این درور نه درحالی .خواهند بود

هنگام علم   ،بنابراین .(37 ، ص1381در ملان خادررری اشررراره کرد )اطااطایی،    حوانمیاین علم  به زمان متغیر شرررود و نه

فاعلی آن امر اسررت و واجد چیای موجودی مجرد اسررت که مطدأ   ،حصررولی از اری  حواه که حعل  به ماده دارد، معلوم

اسررت که کمان آن اسررت. این موجود مجرد حاضررر در نفس، به وجود خارجی خود برای مدرک حاضررر اسررت و چنین 

  .(48 ، ص3، ع1381است )اطااطایی،    یدشحووری همان علم حووری به 

 رابطه علت و معلولی مراتب ادراک. -5-5
کننده درور حسری نیسرت، بلله ادراک حسری باعث  درادردر این نگر  برخلاف نگر  ملادردرا، نفس در مرحطه حس، 

ارحطرا  پیردا کنرد. »به هنگرام ادراک   ،که نفس با مراح  بالاحر موجودات مقسررروه یعنی حیییرت مثرالی و عیلی آن  شرررودمی

ت مثالی یا عیلی آن  یحا نفس ما با حیی کندمی... ادراک حسری ما زمینه را فراهم موجودات مقسروه مانند اسر ، درخت و

هر -شران  عیلیها را از حیییت مثالی یا مهنی آن  هایدرورت ،اهاز این ر و  ها به درورت علم حوروری ارحطا  یافتهپدیده

نرر علامره    ،برخی نریر مصرررطراه یادی در حفسررریر  .(49  ، ص3، ع1381اعتطرار کنرد )اطرااطرایی،  و    انتااا نموده  -چنرد دور

زیرا آنچه علم حصرررولی به مادیات نامیده    داندمیرا نریر دیدگاه افلااون   بودن ادراک حسررریحوررروریاطااطایی درباره  

و   دهدمیرا اعتطاراً به مادیات نسرطت    بلله چیای جا علم حوروری به امور مجرد نیسرت و عید آن ،حیییتی ندارد   شرودمی

»ما   عید ناگایر از این اعتطار اسررت. ،لذا  هاسررت بردن از آننفعانگیاه این اعتطار هم احتیاع انسرران به احصرران به مادیات و 

یسرمی علماً حصرولیاً بالمدادیات لا حیییل له بد منما هو علمح حوروریح بالامور المجرد  و ینسرطه العید الی المادیات اعتطارا  



 
 

والداعی الی هذا الاعتطار هو احتیاع الانسررران الی الاحصررران بالمادیات و الانتفاا بها فیورررطر العید الی ملک الاعتطار و هذا  

اما باید حوجه داشررت که  .(355، حعلییه 2، ع1367لافلااونی ان لم یلن ابعد مدی منه« )مصررطاه یادی، الانجاه هو الانجاه ا

: نویسردباره میایندرقیش اسرت نه مادیات. علامه در    ،نرر مصرطاه یادی درباره علم حوروری نفس نسرطت به امور مجرد

علی خروجهرا من الیو  الی الفعرد حردریجراً بقسررر    »هی النفس لتجردهرا ماحراً حعیرد برالفعرد وامرا حعیلهرا لغیرهرا فیتواف

یعنی در مسریر درک اموری که مجرد مقن اسرت،     (156  ، ص3، ع1381الاسرتعدادت المختلفل التی حلسرطها« )اطااطایی،  

فعد حرکت    به سرررویاز اوه    ،به فعلیت کامد نرسررریده و مجرد کامد نیسرررت چون که ارحطا  با بدن دارد و  رو  ازایننفس  

و حمایا عالم ماده با دو عالم    دهدمیحرین مراح  وجود را حشرلید  . »عالم مادی که همان جهان مقسروه اسرت پسرت کندمی

جوهری این عالم در میام مات و فعد و یا فیط در میام فعد به ماده حعل  دارد و   هایدررورتعید و مثان در آن اسررت که 

نفس در این رابطه با عالم مادی و   ،بنابراین .(380 ، ص3، ع1381اسررت« )اطااطایی،  پیدایش این دررور متعل  بر اسررتعداد 

زیرا اادر اسرت که به مراح  و عوالم بالاحر مثالی و حجرد عیلانی نائد شرود. با این حورور اسرت که   مقسروه، فعلیت دارد

ت. علامه اطااطایی در حشرریش این موضروا  د در درور حسری، علم کلی مثالی یا عیلانی را دریابد که ییینی و کلی اسر حوانمی

د خود آن  حوانمیمثان مرحطه حسری( نعنوان  بهای )مرحطهکننده درور علمی خود نفس در هر افاضرهکه علت     ندک میچنین بیان 

و   پذیرنده آنآورنده آن باشرد و هم اابد و بوجودهم فاعد و  ،واحد  یدشر زیرا مسرتلام این اسرت که    مرحطه )حسری( باشرد

 ،زیرا که حیثیت فعد و ایجاد و حیثیت اطون و پذیر  غیراابد جمع هسررتند. فر  دیگر اینله   چنین فرضرری بااد اسررت 

که حر از وجود مجرد اسرت درحالیضرعیفد امر مادی باشرد چراکه وجود مادی حوانمین ،علمی  هایدرورتکننده  افاضرهعلت  

ادراک  ،دررور علمی حسرری حوسررط مرحطه بالاحر یعنی حیییت مثالی  ،این نسررطت حر از معلون اسررت. در اویهمیشرره   ،علت 

»الجائی ما یمتنع العید من حجویا درداه علی کثیرین کالعلم بهذا الانسران القادرد ( 96 ، ص3، ع1381. )اطااطایی،  شرودمی

بنوا من الاحصران بمادحه القاضرر  و یسرمی علما حسریا و احسراسریاً الللی ما لایمتنع العید من فر  درداه علی کثیرین، 

میان حصرور  ایرابطه .(67 ، ص3، ع1381کالانسران المعیون حیث یجوز العید درداه علی کثیرین فی الخارع« )اطااطایی،  

گونه  هیچبدون  ،اگر کلی ازیر   ها ثابت و غیراابد حغییر است انسران کلی و حصرور جائیات انسران وجود دارد و نسطت میان آن

یعنی   ،شرودمیالسرویه  علیها کلی مفرو  به جائیات خود  و غیر آن  ،با جائیات خود  حصرور شرود ایرابطهیگانگی و 

انسران همواره به جائیات خود  حطاب  دارد و با غیر جائیاحش اابد    ،حانچیا. بااینهیچیا به   شرودمییا منطط   یا بر همه چ

این رابطه هم میان دررورت کلی و دررورت مقسرروسرره و هم میان   .(180-178 ، ص1، ع1387انططاق نیسررت )اطااطایی،  

له از درورت متخیله و درورت مقسروسره متقی  درورت کلی معیو   ،درورت خیالی و درورت مقسروسره وجود دارد. بنابراین

چنین اسرت که گرمای شرخص  آوردمیو همه معلومات و مفاهیم حصروری متنهی به حواه اسرت. مثالی که علامه   شرودمی

ولی    ماهیت گرمی و حشرخص را دارد  ،درورت مقسروسره اسرت که حشرخص و حغییر را دارد و درورت خیالی آن  ،مقسروه

  ولی حشرررخص و حغییر را ندارد  ،ثابت اسرررت و مفهوم کلی آن حنها ماهیت گرمی را داشرررته   اسرررت جهت که متخید  ازآن

 .(181-180 ، ص1، ع1387)اطااطایی،  



 
 

به همین دلید  .علمی حسری مجرد هسرتند  هایدرورتکه   کندمیعلامه اطااطایی در حعلییه بر اسرفار نیا این سرخن را حأیید  

و مصردر درور علمی حسری اسرت )ملادردرا،   کندمیبه نفس افاضره  حسری حوسرط یک جوهر مجرد مثالی   هایدرورت

 .(189 ، ص1، عق1411

ادراک حصرولی همیشره پس   ،ایشراننرر به، نه حصرولی. داندمیادراک حسری عالم خارع را ادراک حوروری   ،علامه اطااطایی

زیرا متخیله با اشرراف بر    از ادراک حوروری به عالم خارع و پس از ارحطا  متخیله با این دریافت حوروری حقی  می یابد

ری یافتیم که گلوله و ازآنله به علم حورر مثلا پس  .مدرک حورروری یک دررورت خیالی از آن می گیرد که آثار آن را ندارد

س و درورت روشرن اسرت که این عل  .کندمیبرداری علسشرده  یافت ه متخیله از این سررمای  برف در ما سررما آورد او 

 .(24 ، ص1378 امیری،  سرمازا نیست )سلیمانی

که نفس حعل  به امور جسرمانی دارد، این درور علمی از اری  مقسروسرات،  رو ازاینو  .درور حسری، فعد و کار نفس هسرتند

)جوادی    شرودمیدرور مثالی یا درور علمی عیلی، به علم حوروری حطدید  واسرطهبهاز کلیات را داراسرت که  عیف ضر ای  نقوه

. معلوم  شرودمی»معلوم در معرفت حصرولی به دو اسرم معلوم بالذات و معلوم بالعر  حیسریم  .(185 ، ص4، ع1375آملی، 

ان امر خارجی اسرت که درورت علمی آن را هم ،درورحی اسرت که خود  ناد عالم حاضرر اسرت و معلوم بالعر  ،اتبالذّ

هر    ،از سروی دیگر  .گویندمیآن را معلوم بالعر  یا مجازی  ،و چون به نوعی با معلومات بالذات احقاد دارد  دهدمینشران  

  .مجرد از ماده هسرتند  شروندمیناد نفس عااله حاضرر   ،مفاهیمی که از اری  مهنرو این از  .عاالی و هر معیولی مجرد اسرت 

. روشررن اسررت که شررودمیها متقد  یابند و نفس با آناین مفاهیم با حمام وجود خارجی خود در نفس حوررور میرو این از

مجرد از ماده هسررتند   ،همان معرفت حورروری باشررد که هم از جهت مات و هم از جهت فعدوااع    درمعرفت حصررولی 

وسرریله مهن از معرفت بهمعرفت حورروری چنین اسررت که معرفت حصررولی   ،در عالم وااع .(152 ، ص1386)اطااطایی،  

. مصداق این گاهی مدرکات مقسوسه است که با وااعیت خود در حس موجودند و گاهی مدرکات شودمیحووری گرفته  

بر این اسراه که پایه و مطنای هر درک حصرولی و معرفت حصرولی، معرفت   .(65-63 ، ص1387غیرمقسروسره )اطااطایی،  

زیرا پیش از هر معرفت    و معرفت حورروری منشررأ معرفت حصررولی و حجربی از اری  حس اسررت   .حورروری اسررت 

  .شودمیمعرفت پیشینی در حصدییات وجود دارد و این باعث احقاد وجودی میان عالم و معلوم  ،ای به نقو مطل حصولی

خیالی و دورت   دورتبهای اولی است و علم کلی مسطوق  رابطه حصور خیالی با حصور حسی همانگونه که بیان شد رابطه

علامه اطااطایی نرر بهزیرا بنا     شرودمیربی اثطات  جحسری اسرت و این موضروا را با آزمایش حت  ردرو خیالی مسرطوق به 

ی که هایدرورتکه کسرانی که برخی از حواه را مانند حس بادرره یا سرامعه ندارند از حصرور خیالی   دهدمیآزمایش نشران 

پس میان درورت مقسروسره و  .(137 ، ص1، ع1387عاجا هسرتند )اطااطایی،    انجام دهند ،باید از راه همان حس مفیود

حر پایین  هایدرورتبالاحر مواوف بر   هایدرورتوجود آمدن  بهمتخیه و معیوله نسرطت ثابتی وجود دارد که    هایدرورت

و   به این معنا که یا مسرتییماً خود حواه اسرت یا حجرید  .اسرت و همه معلومات و مفاهیم حصروری منتهی به حواه اسرت 

که گرمای شرخص مقسروه بوده که حشرخص و حغییر  ای پیدا کنند. چنانحازهکه خادریت وجودی    شرودمیها  حصررفی در آن



 
 

که متخید اسرت، ثابت اسرت و مفهوم کلی   جهت  آن ولی از ،ماهیت گرمی و حشرخص را داشرته  ،الی ویرا دارد و درورت خی

 .(181-180 ، ص1، ع1387ولی حشخص و حغییر را ندارد )اطااطایی،  ،حنها ماهیت گرمی را داشته ،وی

 گیرینتیجه. 6
درورت حسری به مرحله  ،به نرریه حعالی اائد اسرت و در این نرریه  ،در نرریه ملادردرا در بقث مراح  و مراحد ادراک 

 ،دارد که حجافی در مرحطهمیرود. ملادرردرا بیان  نمیاور دررورت خیالی به مرحله دررور عیلی فراحر رود و همیننمیخیان 

ت خارجی از مقد نه آنله درور   شرودمیمقان اسرت و هنگام مواجهه حس با عالم وااع، درورحی از آن در ابداا و انشراد  

  ، ص3، عم1981)ملادردرا،    گرددمیابداا و انشراد    ،بلله مشرابه آن حوسرط نفس   خود یعنی ماده به مهن حجافی نموده باشرد

دهد. اگر عالم دارای مراحطی اسررت، مهن بشررر نیا در  ملادرردرا حیییت ادراک را با حیییت جهان مطابیت می  .(360-366

 ،اگر عالم هسرتی دارای سره مرحطه حس، خیان و عید اسرت، ادراک   ،. لذااسرت اال  مدارع هسرتی و بر اسراه همان مراح  

ه ملادردرا با درنررداشرتن جایگاه رحطی عالم هسرتی، مراح  ادراکی را نیا بر اسرا ،دروااع.  اسرت نیا حسری، خیالی و عیلی  

گرداند. و حسری می  هایدرورتکند. در ادراک حسری، مواجهه با مقسروسرات، نفس را مید خلاایت  آن از یلدیگر متمایا می

کنند. به عطارت خیالی فراهم می  هایدرورتحسری، اسرتعداد نفس را برای سراختن    هایدرورتبعد از آن در مرحطه خیان، 

ها. اما ادراک عیلی به نقو کاملاً متفاوت سرت نه اابد و پذیرنده آنحسری و خیالی فاعد ا  هایدرورتنفس نسرطت به  ،دیگر

ادراک به حیای  آن    ،عالم عیلی در مرحطه بالاحری از عالم حس و خیان اسررت، لذاجاکه  آن ازو متمایای حطیین شررده اسررت.  

که  ، بدین معنیپیش گرفتهعلامه اطااطایی مسریر دیگری را در  اما  .  اسرت متفاوت از ادراک حیای  مقسروه و متخید   ،عالم

بودن حصردییاحی اولیه پیشرینیحأثیر  ،مثانعنوان  به  .آن اسرت حر ضرعیفرابطه علی و معلولی اوای بالاحر ادراکی در میابد اوای  

وجود مهنی از راه حجرید و حغییر شرررلد وجود خارجی در    ،در این نرریهکه  درحالیدر خطاناپذیر بودن ادراکات حسررری،  

 آید.میمهن پدید 
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